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عطیه ضرابی

ن اولین تولد قر
شــاید بهتر باشــد اولین‌هایمان را با تولد شــروع 
کنیــم. از آن تولدهایــی کــه مولــودش می‌تواند تا 
ســال‌ها بگویــد: »مــن اولین بچه قــرن 15هجری 
شمســی هســتم.« و بادی به غبغبــش بیندازد و 
اضافه کند: »حتی در تنها نشریه مکتوب نوجوانان 
هــم بــه مــن پرداخته شــده« اولین موجــودی که 
خــدا بــه او اعتمــاد کــرد و در ایــن قــرن بــه زمیــن 
فرســتادش؛ یک دختر سه کیلو و 200 گرمی بود به 
نام ســوین که دوشــنبه چشم‌هایش را باز کرد و با 
دوربین‌ها و میکروفن‌هایی روبه‌رو شــد که سمت 
پرســتارهایش گرفتــه بودند. ســوین، حال خوبی 
دارد و در کنگان مراحل بزرگ شدنش را می‌گذراند.

ن اولین شوک سیاسی قر
شــما چــه بخواهیــد و چه نخواهید؛ چــه فوتبالی 
باشــید و چــه از تعــداد بازیکن‌هــای داخل زمین 
هم خبردار نباشید حداقل یکی دوتا لطیفه بامزه 
دربــاره قرعه‌کشــی جام جهانــی خوانده‌اید. حتما 
می‌دانیــد امســال قرار اســت بــه جــای بازیکن، 
رزمنده بفرســتیم و به جای گزارشــگر، روایتگر.  به 
قول اهل مطالعه، تاریخ تکرار می‌شــود و دوباره 
یــم جلــوی لانه‌مان  پونــه‌ای کــه دوســتش ندار
ســبز شــده و تازه جارو هم به دمش بسته است. 
امیــدوارم شــما مخاطــب فهیــم ، اهــل فضل و 
مطالعــه بدانیــد که اینها یک مشــت مزاح اســت 
و صرفــا خواســتم اطلاع بدهم ک عنــوان اولین 
شــوک سیاســی قــرن هــم بــه ایــن اتفــاق اهدا 
می‌شــود وگرنه ما که همیشــه در صحنه رزمیم و 

گر کم باشیم. به امید خدا پیروز حتی ا

ن اولین شهید قر
قضیه همان است که مادرها گفته بودند. همان 
شــعری کــه خیلی‌هایمان حفظیم. شــب‌ها که 
می‌خوابیــم، آقاپلیس‌ها واقعــا بیدارند و دنبال 
شــکار. مثــا همین فروردین شــبی کــه یا خواب 
بودیــم یــا در ســفر یــا خانــه خالــه‌ای، عمویی، 
عمــه‌ای، یکــی شــهید مدافــع وطن می‌شــود و 
دخترش ارغوان در خانه چشمش به در می‌ماند 

تا پدرش برگردد که برنمی‌گردد. 
اولیــن شــهادت قــرن را ســتوان یکــم منصــور 
کت رقم زد. وقتی بــرای حفظ امنیت در  بزی‌ســا
شــب در شهرســتانی از سیســتان و بلوچستان 
بــود و در حــال دفــاع؛ وقتــی که چاقــوی اراذل و 
اوباش برنده‌تر از خیلی چیزها بود، چشم‌هایش 

را بست.

ن اولین نوجوانه قر
گر همه مطالب  ایــن هم اولین نوجوانه قــرن بود. ا
را خوانده باشــید و از آن آدم‌های تیز باشــید، متوجه 
می‌شــوید نخ تسبیح این شماره »شروع« بود. از آن 
ک روی زانو اســت  شــروع‌هایی که بعد از تکاندن خا
و صدای ریز بســم‌ا... گفتن پشــت‌بندش می‌آید. ما 
هم با قرن جدید دوباره شروع شدیم و لحظه تحویل 
ســال از خدا خواستیم قلم‌هایمان بهتر بنویسد تا 
بهتر بخوانید و بهتر از قبل باشیم. این کلمات اولین 
نوجوانه قرن است که می‌خواهد با شما خداحافظی 
کنــد، مــا برمی‌گردیم.مراقب اولین‌هایتان باشــید.

اولین‌ها فقط یک‌بار تکرار نمی‌شوند.

ن اولین طلای نوجوانان قر
 نخســتین مدال طــای هندبال دختران نوجوان 
ایران در نخســتین روزهای نخســتین سالِ قرن. 
گر با خواندن این جمله چشــم‌های شما هم به  ا
خواندن واژه نخســتین آلرژی پیدا کرد حق دارید. 
ولــی مــا بایــد چشــم دیدن ایــن همــه موفقیتی 
کــه مثــل یخی که وســط تابســتان از گلویت ســر 
می‌خــورد پاییــن و دل را خنــک می‌کنــد داشــته 
باشــیم. شــاید شــما هــم مثل من اوایــل عید و 
وســط دید و بازدیدها و سردرگمی‌تان بین دست 
دادن یــا مشــت زدن یادتــان رفته باشــد که اخبار 
را چــک کنیــد و از این تاریخ‌ســازی اهالی هندبال 

دیر کیف کنید.

ن اولین تعصب قر
اتفاقــات  از ماجــرای ســیلی ویــل اســمیت و 
کــه بگذریــم، می‌رســیم بــه  هیجان‌انگیــز اســکار 
اظهــار نظر یکــی از هم‌زبانان‌مان در آن ســوی دنیا، 
مبنــی بــر این‌که چــرا آهنگ خلیــج فارس‌شــان را در 
کشــورهای عربــی نمی‌خواننــد؟ مــا کــه می‌دانیــم 
چــرا، امــا شــما و هم‌فکرانت آن هــال زیبای پایین 
گربه‌مــان را دیده‌ایــد؟ همانی که دوســت دارم بروم 
و در گــوش تمــام عالمیــان نامــش را فریــاد بزنــم، 
همــان خلیج همیشــگی فــارس. ما آن را بــه راحتی 
به‌دســت نیاوردیم کــه بخواهیم هرچــه راحت‌تر به 
بهــای دوقــران و ده‌شــاهی بیشــتر بفروشــیمش. 
مــا آن را از چنــگ و دنــدان انگلیســی‌ها ، پرتغالی‌ها 
و بعثی‌هــا پــس گرفته‌ایــم و پــای وطن کــه در میان 
باشــد؛ رگ میهن‌دوســتی‌مان آن‌قــدر بــاد می‌کنــد 
و جلــوی چشــم‌مان را می‌گیرد که کنســرت و ســود 
بیشتر و دلایل بی‌ریشه قانع‌مان نمی‌کند. ما ارزش 
قائلیم برای چیزی که بهایش را داده‌ایم. رئیســعلی 
ی‌ها ، دلیران تنگســتان و نادر مهدوی‌ها را که  دلوار
بــرای ایــن پهنه رفتنــد؛ پهنه‌ای که همیشــه نامش 

فارس است. این را فارس‌زبان‌ها بیشتر بدانند.

یخی به این قضیه نگاه کنیم از همان موقع که انسان‌های  گر بخواهیم خیلی تار خیلی از آدم‌ها اهل ثبت اتفاقات زندگی‌شان هستند مثلا ا
گرام و مشتقاتش،  اولیه شروع به ثبت و نقاشی ماجرای شکار خود بر دیواره‌های غار کردند و تا همین امروز که برنامه‌هایی مثل اینستا
یانات ادامه داشته و دارد اما چون ما در برهه  دائم به تو یادآوری می‌کنند که در فلان روز در حال انجام فلان کار بودی، علاقه به ثبت جر
حساســی هســتیم و قرن پرچالشــی را از ســر گذرانده‌ایم و مطمئنیم که: ما را به ســخت جانی خود این گمان نبود؛ شکل و شمایل ثبت 
ین بهمانِ قرن، چنین و چنان قرن و..« و از آنجا که هیچ  ین فلانِ قرن، یکی مانده به آخر کردن اتفاقات‌مان واژه‌های مشترکی دارد. »آخر
یون  یر ذره‌بین نوجوانه در نمی‌رود در این شــماره به اولین‌های قرن ســر زده‌ایم. از همان صدای یامقلب‌القلوبِ مجری تلویز چیز از ز

تا همین لحظه.

 یک بررسی هول‌هولکی 
ن درباره نخستین اتفاقات قر

اولین‌ها


